
زبان و اندیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مقدمه
چرخش زبانی در فلسفۀ قرن بیستم را می توان این گونه توصیف 
کرد: زبان زمینه ای صادق، خنثی و حاضر1 در ارتباط ما با جهان 
نشانه شناسانی  و  زبــان شــنــاســان  ولــی  مــی شــد،  گرفته  نظر  در 
همچون پیرس و سوسور تا پساساختارگرایانی همچون دریدا و 
که زبان، تیره، دخیل و سازندۀ اندیشه  بارت به ما نشان دادند 
است. برای روشن تر شدن این حضور زبان در سازندگی اندیشه 
به عنوان مسألۀ این نوشته باید به چند مفهوم اساسی پرداخت. 
گفتمان به معنای واحدی زبانی -  گفتمان2 است.  یکی مفهوم 
که حامل اندیشه در زمینۀ خاص است، به زبانی  معنایی است 
که نشانه ها و واژه ها درون آن معنایی  دیگر ساختاری انتزاعی 
ویژه پیدا می کنند، یعنی مجموعه ای تا حدودی پیش افکنده 
مقولۀ  یــک  ایـــن  فــوکــویــی  تفکر  در  انــدیــشــه.  و  ــان  زبـ از  شـــده 
کانتی  پیشینی3 البته به مفهومی خاص و نه در معنای مقولات 
فرض می شود.4 با این پیش فرض، مسألۀ رایج جامعه شناختی 
یعنی تضاد فردیت و ساختار پیش می آید و اینکه سهم و نقش 
کدام در این مورد چه اندازه است، به زبان دیگر اینکه فرد  هر 
چقدر و چگونه در شکل دادن این ساختار از پیش افکنده شده 
گوینده و مخاطب  دخیل است. و در آخر اینکه در مثلث زبان، 
این پیش افکندگی چه وضعیتی را برای ارتباط و تبادل اندیشه 
رابطه  این  در  که  این است  مقاله  این  ایجاد می کند. صحبت 
گفتمان هایی از پیش افکنده شده و اندیشه،  بین زبان در قالب 
گاهی در تضاد با پویایی  که  برداشت هایی یکطرفه نهفته است 
نوشته  این  در  که  است  ذکر  به  لازم  اســت.  اندیشه  تفحص  و 
ع  ح موضو دوتاییِ زبان و اندیشه فقط دستاویزی در جهت طر

است.

1. taken for granted

2. discourse

3. apiriori

ینه شناسی علوم انسانی، ترجمۀ یحیی  کنید به: فوکو، میشل، نظم اشیاء: دیر 4. رجوع 
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دکتر سعید خاقانی
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زبان سامانه ای از 
واژه ها و رابطه هاست 
که با اینکه حضور فردی 
و آفرینندگی در خود 
دارد، به سبب معنادهی 
و نشانه شناختی، 
مجموعه ای از رابطه ها 
و معناهای از پیش 
ح افکنده شده در  طر
خود دارد.

بــا اینکه  کــه  ــا و رابــطــه هــاســت  ــ از واژه ه ــان ســامــانــه ای  زبـ
و  معنادهی  سبب  به  دارد،  خود  در  آفرینندگی  و  فردی  حضور 
پیش  از  معناهای  و  رابطه ها  از  مجموعه ای  نشانه شناختی، 
در  مشخص  انــدیــشــه هــای  دارد.  خــود  در  شــده  ح افــکــنــده  طــر
محمل  زبــان هــا  ــن  ای و  می کنند  رســـوب  مشخص  ــای  ــان ه زب
گفته  این  گفت وگو در باب حوزه های خاص می شود. هر چند 
نیز  آن ســـو  از  دانــســت،  زبـــان  بـــودن  بسته  معنای  بــه  نباید  را 
بین  این  در  دانست.  آن  آفرینندۀ  به  متکی  و  باز  نباید  را  زبان 
که زبان به اندیشۀ فردی  خیانت هایی شکل می گیرد، خیانتی 
که  خیانتی  معکوس،  شکلی  به  و  می کند  مخاطب  دریافت  و 
اندیشه  خانۀ  زبــان  مــی شــود.  مرتکب  زبــان  دریچۀ  از  گوینده 
می گزیند  سکنی  آن  در  اندیشه  گاهی  مثال  ایــن  در  و  اســت، 
می میرد.  و  می شود  حبس  گاهی  و  آن(  هایدگری  معنای  )به 
کمی روشنگر این وضعیت شود. زبان همچون  شاید این مثال 
که درونش معناست. این  جعبه ای دربسته و نیمه شفاف است 
کرد تا معنایی خالص از درون آن بیرون  جعبه را نمی توان باز 
به  هست  درونــش  آنچه  از  تصوری  حال  این  با  شــود،  کشیده 
گاهی این تصور، توهم بودن چیزی در  ذهن ما می رساند. اما 
که تصویری بر آن نقش بسته تا  درون است، جعبه هایی خالی 
کند. در این مقاله می خواهیم به این وضعیت  تصور معنا ایجاد 
زبان شناختی1،  تخصصی  دریچۀ  از  نه  نوشته  این  بپردازیم. 
که  است  رایجی  گفتمان های  به  زبــان  پنجرۀ  از  نگاهی  بلکه 

حوزه های تخصصی و عمومی اندیشۀ جامعه را می سازد.

زبان شفاف
از مقولۀ  ح می شود،  که در حوزۀ علم مطر زبان شفاف  ایده آل 
ذهنی  دسته هایی  به عنوان  وبــری،  ایــده آل  شکل های  همان 
است تا تحلیلی مفهومی را امکان پذیر سازد. فوکو زبان در این 
که در جریان  وضعیت ایده آل را وسیله می داند، یعنی مجرایی 
رساندن  در  کــارکــردی  صرفاً  نقشی  و  اســت  خنثی  معنی دهی 
که  هم  زبــان  بــاب  در  خــاص  مباحث  ایــن  وارد  دارد.  مفاهیم 
نشویم، در حوزۀ علم از زبان، سادگی، سرراستی و روشنی انتظار 
می رود تا بتواند مفاهیم عینی و اثباتی را بی دخالت ذهن فردی 

کند.  و روشن به بیرون عرضه 
خاص  گفتمان های  و  ــان هــا  زب حتی  و  ــره  ــ روزم ــان  زبـ امــا 

کنید به: 1. برای آشنایی با این مباحث به طور نمونه رجوع 
کورش صفوی، تهران: هرمس. چامسکی، نوام، زبان و اندیشه، ترجمۀ 

گاهی، ترجمۀ رضا نیلی پور، تهران: نیلوفر. ادلمن، جرالد، زبان و آ

ارتباط است. وقتی  برساختۀ  و  این بستر خنثی  از  فراتر  چیزی 
را  رابطه هایی  و  واژگــان  ما  از یک سو  و می نویسیم،  می گوییم 
که آشنا و  کار می گیریم  در قالب جملات یا حتی بزرگتر از آن به 
کلمات و چیزهایی  جاافتاده اند و از سوی دیگر به فرم، آهنگ 
قالب  آفرینشی در  بازی  وارد یک  را  ما  که  دیگر توجه می کنیم 
خود زبان و نه معطوف به اندیشه می کند. در اینجا هدف، نه 
این  یک سو  از  دیگر،  زبــان  به  می شود.  زبــان  خود  که  اندیشه 
الگوهای فرافردی و از پیش افکنده شدۀ زبانی و از سوی دیگر 
به  خنثی  بستری  از  را  آن  زبــان،  زیبایی  شناختی  دغدغه های 
پرسش  حال  می کند.  تبدیل  اندیشه  انتقال  در  فعال  شریکی 
اینجاست که جایگاه ارزشی این به اصطلاح الگوها و گفتمان ها 
اندیشه  به  خیانت  احتمال  کجا  و  چیست  اندیشه  انتقال  در 
از  مفاهیم  و  واژه هــا  این  آیا  دارد؟  وجــود  شریک  این  جانب  از 
بستری  فقط  نوشتاری،  و  گفتاری  قالب های  و  پیش ساخته 
را فقط  اینکه معنا  یا  برای امکان پذیری معنای مشترک است 

در قالبی مشخص و محدود محبوس می سازند؟

زبان؛ محافظه کاری یا تخریب؟
که وارد می شویم، زبان های  گون  گونا در حوزه های تخصصی 
که تفکر این حوزه در درون آن شکل  سازمان یافته ای می بینیم 
می گیرد. غنا و ظرافت های یک دستگاهِ اندیشه ای را می توان 
که  کرد و برعکس، هر اندیشه ای  در غنای یک زبان مشاهده 
شکل  جز  راهــی  کند،  ایجاد  فکری  درســت  سازمان  می خواهد 
تفکر  مثال،  به طور  نـــدارد.  سازمان یافته  و  غنی  زبانی  دادن 
مارکسیستی را نمی توان بدون مفاهیم خاصی همچون طبقه، 
همین  به  شناخت.  امثالهم  و  بیگانگی  بـــورژوازی،  پرولتاریا، 
کتابهای خاصی روبه رو می شویم  که از یک سو ما با  دلیل است 
که واژگان یک تفکر یا حتی فرد را توصیف می کنند2 و از سوی 
که در هر دستگاهِ فکری معنای  دیگر به واژه هایی بر می خوریم 
معنایی  شبکه هایی  در  واژه هــا  این  می دهند.3  را  خود  خاص 
گزیر از ورود  »جا« می گیرند تا دستگاهی معنایی بسازند که فرد نا
و شناخت این دستگاه زبانی برای آشنایی با این اندیشه است.

است.  دولبه  شمشیر  یک  سازمان یافتگی  این  حال  این  با 

بازار  در  که  است  عنوان هایی  از  هگل  و  وید  فر مارکس،  فلسفی  واژه نامۀ  مثال  برای   .2
نشر می توان دید.

معانی  مختلف  حوزه های  در  دایرةالمعارف ها  در  واژه  یک  که  است  و  همین ر از  باز   .3
یا یک  وش تحقیقی  واژۀ پدیدارشناسی به عنوان یک ر مختلفی می دهد. به طور مثال، 

نحلۀ فلسفی تفاسیر مختلفی به خود می بیند.
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بیرون از نگاه فلسفی 
نیز، شاعران نوعی 
انقلابیون زبانی اند 

که زبان را به انتهای 
معنادهی خود 

می کشانند تا نوعی 
گاهی در برابر آن  خودآ

کنند. در نظر  ایجاد 
اینان، شکستن و بازی 

با این قالب های زبانی، 
آزاد ساختن اندیشه از 

حبس پیش فرض هایی 
که در قالب زبان  است 

اندیشه را محدود و 
منجمد ساخته است.

توسعه  و  گفت وگو  مشارکت،  امکان  نظام ها  ایــن  ســو،  یک  از 
ارتباط  بی آن  که  می سازند  را  اجتماعی  زندگی  و  فکر  حوزۀ  در 
این  دیگر  ســوی  از  و  نیست،  امکان پذیر  بستر  یک  در  رشــد  و 
گرایش به نوعی انجماد، ایستایی و ساخت حزب ها و  نظام ها 
دسته های فکری بسته دارد. در برابر این دو سوی نظام های 

زبانی - اندیشه ای هم دو نگاه شکل می گیرد. 
و  که می گوید قبول  نگاه درست محافظه کارانه است  یکی 
حفاظت از این واژه ها و گفتمان ها، مبنایی را برای ریشه گرفتن 
که  می گویند  به درستی  اینان  می کند.  ایجاد  اندیشه ها  رشد  و 
اینها به معنای ایستایی فکر و بسته شدن نیست، و در  قبول 
به  را  موضع گیری  و  نقد  امکان  که  است  بنیان ها  همین  واقع 
بر  مبنی  می شود  عرضه  اینجا  در  قیاسی  می بخشد.  اندیشه ها 
که  هستند  احــزاب  این  سیاست  حوزۀ  در  که  همان طور  اینکه 
موضع ها و امکان تغییر را به وجود می آورند، حزب های زبانی 
را  اندیشه  موضع های  و  دسته بندی ها  شکل گیری  امکان  نیز 
امکان پذیر می سازد. این نگاه به محض پیدا شدن یک مفهوم 
گفت وگو  بــرای  محملی  تا  می دهند  انتشار  را  آن  گفتمان،  یا 

کند. ایجاد 
اما نگاه درست دیگری نیز در برابر این موضع محافظه کارانه 
که زبان و دستگاههای زبانی در ذات  شکل می گیرد با این نگاه 
زبانی  دستگاههای  و  واژه هــا  هستند.  ایستا  و  محافظه گر  خود 
ورود  اما  می گیرند،  شکل  وضعیت  و  اندیشه  یک  با  تطابق  در 
غیره  و  سیاست  کتاب،  از  رسمی  اعم  مجراهای  به  زبــان  این 
معنا  بدین  می شود،  تطابق  و  تناظر  این  خــوردن  برهم  باعث 
که مجرای تغییر و تحول است، استثنا ها،  که در حوزۀ زندگی 
امکان  که  دارد  وجــود  زمانی  تغییرات  و  فردیت ها  حاشیه ها، 
از  و  نمی کند  رسمی  پیدا  زبــان  حــوزۀ  به  سریع  و  مستقیم  ورود 
رسمی  زبــان  سمت  از  تفاوت ها  برابر  در  مقاومتی  دیگر  ســوی 
فرم ها  و  اســت،  فرم  نوعی  اینان  نظر  به  زبــان  می گیرد.  شکل 
بی محابا  گاهی  نیستند،  درونــشــان  مفاهیم  مطابق  هیچ گاه 
با  نیز  اوقات  از  با یک بازی صوری )فرمال( مواجهیم و خیلی 
که امکان همراهی با محتوای سیال  تصلب فرم هایی مواجهیم 
و متغیر ندارند. این نشان دهندۀ دیالکتیک فرم و محتواست. 
که متفکران زیادی رابطۀ زبان و قدرت را نشان  از این رو است 
منفی«  و  فعال  »نشانه شناسی  به  که  گرفته  بارت  از  ــد،  داده ان
کم را  که نقد نگاه محافظه کار رسمی و حا می اندیشد،1 تا دلوز 

ولان، درس، ترجمۀ حسام نقره چی، تهران: نیلوفر. 1. بارت، ر

که  فوکو  یا  و  می کند2  بیان  ایلیاتی  فردیت  ع  نو یک  دریچۀ  از 
گفتمان های  ح مفهوم بیوپاور به رابطۀ زبان و قدرت در  با طر
که تناقضات زبانی  کسی  کم اشاره می کند.3 دریدا، به عنوان  حا
در  نیفتادن  همین  به  را  ما  واســازی  دریچۀ  از  می کند،  برملا  را 
فلسفی  نگاه  از  بیرون  می خواند.4  زبانی  پیش فرض های  دام 
انتهای  به  را  زبــان  که  زبانی اند  انقلابیون  نوعی  شاعران  نیز، 
گاهی در برابر آن ایجاد  معنادهی خود می کشانند تا نوعی خودآ
زبانی،  قالب های  این  با  بازی  و  اینان، شکستن  کنند. در نظر 
آزاد ساختن اندیشه از حبس پیش فرض هایی است که در قالب 

زبان اندیشه را محدود و منجمد ساخته است.
دستگاههای زبانی در میان این دو وضعیت شکل می گیرند 
دو  این  از  متناقض  مجموعه ای  نیز  زبان  با  مناسب  برخورد  و 
برابر  در  گاهانه  آ موضعی  تا  است  منتقد  و  محافظه کارانه  نگاه 

اندیشه ها بگیریم.

زبان - خانۀ بیعاران
از  یکی  به عنوان  اتفاقی،  متنی  با  را  بخش  ایــن  دهید  ــازه  اج
را  زبان  و  اندیشه  بین  رابطه ای خاص  تا  کنیم  هــزاران، شروع 

نشان دهیم:
به  که  اســت  مبتنی  باطنی  علمی  بر  اســلامــی[  ]هنر  هنر  »ایــن 
آنهاست.  ظواهر اشیاء نظر ندارد، بلکه ناظر بر حقیقت درونی 
که در »خزاین غیب« قرار دارد  هنر اسلامی، ... حقایق اشیاء را 
گر به سردر بنایی  در ساحت هستی جسمانی متجلّی می سازد. ا
چون مسجد شاه در اصفهان، با آن نقوش هندسی و اسلیمی 
که تجلی جهان معقول را در  شگفت انگیزش بنگریم، در حالی 
گواهی  دنیای اشکال محسوس پیش رو داریم، بر این حقیقت 
گوش  گر به نواهای موسیقی سنتی ایرانی یا عربی  می دهیم. ا
کوتاه اقامتش  که روح را پیش از دوران  بسپاریم، آن نوای ازلی 
خصلت  می شنویم.  ــی آورد،  ــ م وجــد  بــه  کی  خا جهان  ایــن  در 
راسیونالیسم  نوعی  اسلامی  محصول  هنر  انکارناپذیر  فکری 
جهان  این  مثالی  نمونه های  عقلیِ   شهود  ثمرۀ  بلکه  نیست، 

 :Deleuze, Gillez, One Thousand Plateau, London:کنید به 2. رجوع 
یا:

هزار  و  ادیپ  ضد  سمینارهای  پدر:  نام  نه  و  یخ  تار نام های  مایکل،  هارت،  و  یل  ژ دلوز، 
کسیری، تهران: رخ داد نو.  فلات، ترجمۀ پیمان غلامی و زهره ا

کاوه حسین زاده راد، تهران:  کنید به: سایمونز، جان. د، فوکو و امر سیاسی، ترجمۀ  3. رجوع 
رخ داد نو.

علی  ترجمۀ  اول،  قدم  ــدا:  ی در جف،  کالینز،  به:  کنید  رجــوع  ابتدایی  آشنایی  بــرای   .4
سپهران، تهران: شیرازه، پردیس دانش. 
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 در زبان همیشه 
که  شکافی بین آنچه 
خواسته می شود و 
گفته می شود  آنچه 
وجود دارد و روشنگری 
انتقادی یک زبان در 
جهت تبیین همین 
فاصله هاست.

که  که به یمن روحانیت اسلامی و فیضی  کی است، شهودی  خا
گشته  گرفته و جاری است، امکان پذیر  از سنت اسلامی نشأت 
بلکه  نیست،  اشکال ظاهری طبیعت  مقلد  اسلامی  است. هنر 
علمی  پایۀ  بر  هنر  ایــن  می کند.  متجلی  را  آنها  اساسی  اصــول 
ل و نه تجربه گرایی است، بلکه  که نه ثمرۀ استدلا استوار است 
که حصول آن صرفاً به واسطۀ  مبتنی بر »علم مقدسی« است 
که سنت در اختیار می نهد، میسر می گردد. پس تصادفی  ابزاری 
نیست که هر وقت و هر کجا هنر اسلامی به اوج خلاقیت و کمال 
دست  یافته، جریان فکری - یا معنوی - سنت اسلامی با قدرت 
و سرزندگی خاصّی حضور داشته است و برعکس، همین ارتباط 
وقت  هر  چرا  که  مسأله  این  درک  برای  است  دلیلی  خود  علّی 
گشته است،  وجه روحانی اسلام دستخوش زوال شده یا غایب 
جهان  دربـــارۀ  اســت.  شــده  کاسته  هم  اسلامی  هنر  کیفیت  از 
درواقــع  که  تفکّر  و  روحانیت  که  همان قدر  گفت  باید  معاصر 
قرار  غفلت  مــورد  می کند،  تأمین  را  اسلامی  هنر  حیات  نیروی 

گرفته، به همان اندازه این هنر نابود شده است.«1
است  کافی  معنویت  و  هنر  مباحث  با  مختصری  آشنایی 
ح شــده در  کـــلاژی از مــبــاحــث مــطــر ــا نــشــان دهـــد ایـــن مــتــن  ت
پر  که  اســت  مشخص  ادبیات  و  ــان  واژگ با  خــاص،  کتاب های 
فردی  دیدگاههای  و  نشده  اثبات  احکام  پیش فرض،  از  است 
رابطۀ  رد  در  نه  مثال  این  شده اند.  ح  مطر اصل  به عنوان  که 
معنویت و هنر اسلامی، بلکه در نقد گفتمانی خاص در این حوزه 
کافی است  گفتمان خاص  بیان می شود. آشنایی اندکی با این 
آشنایی  همین  صرف  و  دیگری،  طویل  و  عریض  متن های  تا 
با  متنوعی  ترکیبات  فقط  و  شود  نگاشته  حوزه  این  در  انــدک، 
این  بازتولیدکنندۀ  گــردد.2  عرضه  مشابهی  زبانی  بــازی هــای 
زبان چه خواسته ای را در این بازتولید صوری دنبال می کند و از 

گفتمان مشخص چه می طلبد؟  مخاطب این 
البته  و  دیگر  پرسشی  پرسش،  ایــن  به  پرداختن  از  پیش 
زبان  و  اندیشه  رابطۀ  مگر  اینکه  آن  و  می شود  ح  مطر اساسی 
چیزی غیر از این است؟ یعنی شناخت قالبی زبانی - مفهومی، 
پیدا  متفکرانی  فــکــری  حـــوزۀ  هــر  در  آن؟  انــتــشــار  و  آن  قــبــول 
که قالبی زبانی - فکری می آفرینند و در پی آن، خیل  می شوند 
را بسط می دهند  که این زبان  افراد شکل می گیرند  از  عظیمی 

کر منبع پرهیز می کنیم. این متن، فقط مثالی برای  1. به منظور جلوگیری از سوء تفاهم از ذ
بیان یک وضعیت است.

و هستید شامل همین وضعیت  وبه ر که با آن ر که همین متنی  گفت  کجا می توان  2. از 
نمی شود؟

اینجا  در  اما  کند،  پیدا  را  حوزه  یک  در  رایج  گفتمانی  شکل  تا 
که  دارد  وجــود  اندیشه  و  زبــان  رابطۀ  باب  در  ظریفی  شاه کلید 
مشخص کنندۀ اندیشه از بازی زبانی، متفکر از سخنور و اندیشه 
که زبان را  از شبه اندیشه است. در اینجا رسوبی شکل می گیرد 
که نگاهبان  گفت وگو و تفحص در باب یک مقوله،  نه محمل 
مرگبار  رســوب  ایــن  می کند.  تغییر  و  نقد  برابر  در  اندیشه  یک 
علی  به  منصوب  قــول  همان  به  اشــاره  زبــان  قالب  در  اندیشه 
گفته:  خود  روزگــار  تصوف  باب  در  که  دارد  بوشنجی  بی احمد 
»تصوف امروز نامی است بی حقیقت، پیش از این حقیقتی بود 
گر به جای تصوف اندیشه بگذاریم و به جای  بی نام«. در اینجا ا
نام زبان، رابطۀ خاص و بسته بین زبان بسته و مرگ اندیشه 

به خوبی روشن می شود.
قرار  دیالکتیکی  و  دوســویــه  رابطۀ  یک  در  اندیشه  و  زبــان 
برای ورود به یک حوزۀ  زبان دریچه ای  که  دارند. بدین معنا 
اندیشه، تفکر و مداقه در باب یک مسأله است و از سوی دیگر، 
ظرافت های اندیشه و جوانب مختلف و تغییرات آن انعکاسی 
زبان پیدا می کنند. به همین دلیل، در زبان همیشه  در درون 
می شود  گفته  آنچه  و  می شود  خواسته  که  آنچه  بین  شکافی 
تبیین  جهت  در  زبــان  یک  انتقادی  روشنگری  و  دارد  وجــود 
فردی،  موضع های  ورود  دیگر،  سوی  از  فاصله هاست.  همین 
و  می کند  تبدیل  بازآفریننده  یک  به  زبــان  کــرۀ  ا عمله  از  را  فرد 
همین واژۀ اساسی، یعنی بازآفرینندگی، طراوت و تشخصی به 
متن می دهد که در بسیاری از بازگویی هایی گفتمانی گم است. 

کمی بیشتر توضیح دهیم. اجازه دهید در باب این بازگویی 
بازگویی نوعی قبول صد درصدی یک زبان، و تکرار آن در 
مقبولیت  نوعی  ایجاد  به منظور  متفاوت  ادبی  شبه  قالب های 
و  می گیرد  شکل  اندیشه ای   - زبانی  دستگاهی  است.3  جمعی 
مختلف  انحای  به  را  دستگاهها  این  عظیمی  خیل  آن  از  پس 
کنند و  بازتولید و انتشار می کنند تا از یک سو نمایندگی یک فکر 

از سوی دیگر همراهانی بجویند.
خاصیت این دستگاههای زبانی در چند چیز است:

گفتارها واژه ها و مفاهیم معنای صلب و مشخص  در این 
است.  توافقی  ســاده ســازی  نوعی  محصول  که  می کنند  پیدا 
می شوند  تفاوت  و  ع  تنو بــدون  سو  یک  از  مفاهیم  اینجا  در 

گفته شود ما در برخی حوزه ها نه به دنبال تبیین  لی پیش آید و  3. در اینجا شاید استدلا
گفتمان های مقبول جمعی هستیم. در عین درستی  که بسط و گسترش  موضع های فردی 
و  فرد  به معنای حذف  مقبول،  گفتمان های  و  الگوها  وجود  آیا  که  گفت  باید  گفته  این 

نقشی مکانیکی در انتقال است؟
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دستگاهی زبانی - 
اندیشه ای شکل 

می گیرد و پس از آن 
خیل عظیمی این 

دستگاهها را به انحای 
مختلف بازتولید و 

انتشار می کنند تا از 
یک سو نمایندگی یک 

کنند و از سوی دیگر  فکر 
همراهانی بجویند.

بــرای  می شوند.  خالی  خــود  تاریخی  بُعد  از  دیگر  ســوی  از  و 
می نویسد  غرب  سرمایه داری  نقد  در  این گونه  که  کسی  مثال 
مفاهیمی همچون سرمایه داری، لیبرالیسم، اومانیسم و غیره 
تا  می شوند  بی تاریخ  و  یکسان  مشخص،  مفاهیمی  ذالــک  و 
همین  به  بسازد.  مشخص  چارچوب  با  گفتمان  یک  بتواند 
و  سیاه  مشخص  مــوضــع هــای  بــا  مباحث  ایــن گــونــه  در  دلیل 
که قابلیت سیر در  کستری، و تفکر  سفید طرفیم و از جهانی خا
جهان تفاوت ها و تضادها و ناخالصی ها را داشته باشد خبری 

نیست.
رفته،  فراتر  واژگان  سطح  از  پله  یک  گفتمان  از  شکل  این 
و پیش فرض هایی در قالب شبه جملات )statement در زبان 
فوکو( و گفتمان )discourse باز هم در مفهوم فوکویی آن( پیدا 
روبه رو  ایده آلیسم  نوعی  با  اینجا  در  دلیل،  همین  به  می کند. 
که  می شود  ساخته  فکری  دستگاهی  که  معنا  بدین  هستیم، 
مشخصی  زبانی  فکری -  نظام  وضعیت ها  با  برخورد  از  پیش 
این  در  پیش فرض ها  زور  و  ضــرب  به  جهان  و  اســت  ساخته 
ارتدوکس  مارکسیست  تاریخنگاری  مــی شــود.  ریخته  قالب 
مفاهیمی  و  طبقاتی  تضاد  است:  وضعیت  این  از  خوبی  مثال 
را  متفاوت  تاریخ های  غیره  و  بــورژوازی  و  فئودالیسم  قبیل  از 
روایت می کند، حال چه این ایران باشد چه روسیه یا هر جای 
خاص  تاریخ های  و  منطقه ای  و  فرهنگی  تفاوت های  دیگر. 
جهانشمول  و  ایده آل  الگوی  این  تقویت کنندۀ  که  حد  آن  در 
گرنه حذف شده  گفتمان پیدا می کنند و  باشد، اجازۀ ورود به 
تفاوت های  با  نه  اینجا  در  می شود.  برخورد  آن  با  گزینشی  یا 
از  پیش  نیز  نقدها  و  طرفیم  الگوها  و  تیپ ها  بــا  کــه  فــردی 
موضع گیری های  با  و  مشخص  الگوهای  قالب  در  بیانشان 

مشخص تعیین شده اند.
 - شبه  گفتار  نوعی  به  متوسل  یکسانی  و  جمود  این  حال 
ادبی و بازی زبانی می شود تا توهم نو بودن و موضع فردی به 
کمک می کند تا پیش فرض ها  خود بگیرد. این قالب شبه ادبی 
و  شوند  پیچیده  پودی  و  تار  در  نقد  دسترسی  امکان  از  بیرون 
ارائه شوند. این  کلیت غیرقابل تجزیه و تحلیل  به شکل یک 
گفتمان ها آنقدر تکرار می شوند تا نوعی مقبولیت عام پیدا کنند.
گفتمان  ع  ج شویم، این نو که خار از بعد زبانیِ این مباحث 
گرایش به شکل دادن نوعی حزب های فکری متشکل از پیران 
اجتماعی سازوکاری  گروه  این  که خود  و مریدان پیدا می کنند 
به  وابسته  منافع  امتداد  و  دادن  شکل  آن،  از  محافظت  برای 
که با یک قبیلۀ  گفتمان ها، نه با یک فرد  آن دارد. در نقد این 

شدن  باز  امکان  که  هستید  ــه رو  روب مشخص  منافع  با  فکری 
بسته  اجتماع  نوعی  اینجا  در  می کند.  مشکل تر  را  آن  تغییر  و 
که جامعه ای قطبی با سلسله مراتب مشخص از  شکل می گیرد 
که  خودی ها و بیرونی ها شکل می دهد، و در اینجا نه جای نقد 
اجتماع فکری  این شکل گیری  جای همدلی و همراهی است. 
- قبیله ای را به وضوح در حوزۀ سیاست می توان دید. بوش، 
که  ک خود در باب تروریسم،  گفتمان ساده انگارانه و خطرنا در 
کرده بود،  جهان را بر اساس چارچوبی ابتدایی تقسیم و تفسیر 
که شما یا با ما هستید یا علیه ما.  کرد  درنهایت به جهان اعلام 

گفتمان بستۀ دیگر نیز هست. این بیانیۀ نهایی هر 
اندیشه ای  بستۀ  جهانِ  این  مضرات  که  است  ذکر  به  لازم 
خطر  و  جهان  کــردن  ســاده  با  بیرونی ها،  به  فقط  نه  زبانی  و 
قضاوت ها و عکس العمل های یکسویه، که اولًا و قاطباً معطوف 
که این زبان در محافظت از آن شکل  به خود اندیشه ای است 

گرفته است.
و  پیش فرض ها  بــا  اندیشه ها  خــود  بی محابای  بازتولید 
بنیان های یکسان در شکل ها و قالب های رنگارنگ، زبان را از 
محمل اندیشه خالی می کند. به قول بودریار، یکی از روش های 
کشاندن آنها تا مرز نهایی خود و استفادۀ  کردن مفاهیم،  خالی 
استفادۀ  از  بهتر  چیز  هیچ  مثال،  بــرای  اســت.  آن  حد  از  زیــاده 
که  نبود  تروریسم  ساده انگارانۀ  مفهوم  هرجایی  و  حد  از  بیش 
گر  ا بر سر هر مفهوم حتی  کند. این بلا  از معنا تهی  را  این واژه 

عمیق و ارزشمند باشد، در تکرار بیش از حد آن می آید.
که  است  این  بسته  گفتمان های  این  دیگر  بــزرگ  معضل 
که  دیگری  و  جهان  با  گفت وگو  و  حرکت  محمل  نه  را  ــان  زب
و  پیش فرض ها  گفتمانی  وقتی  می کند.  فکری  تنبلی  بستر 
متفکر  نه  دیگر  ساخت،  پیش  از  را  خود  معنایی  ساحت های 
که بلندگو می خواهد و اتفاقاً خود این زبان در برابر هر خواهش 
زبــان،  ایــن  می ایستد.  خــود  کــاربــران  از  حتی  تغییر  و  تــفــاوت 
آماده  و  حاضر  الگویی  می شود،  بیعار  فکرهای  پناهگاههای 
بازگوکننده  به  قدرت  موضع  بخشندگی  خاصیت اش  یگانه  که 

است.
و در آخر اینکه خود این زبان چاه مرگ اندیشه ای می شود 
و  بازگویی ها  اســت. درســت همین  کــرده  آن خانه  قالب  در  که 
تغییر  برابر نقد، دریچه های  بر سر مفاهیم و موضع در  تعصب 
و  می بندد  زبانی   - اندیشه ای   دستگاههای  این  بر  را  زندگی  و 
کوچکتر می کند تا  کوچک و  دایرۀ معنایی و شمول آن را آنقدر 

از درون بخشکد.
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هر حوزۀ فکری، 
باید اجازۀ ورود 
کودکان سرکش یا به 
قول پرطمطراق آن 
آوانگاردهایی را به خود 
بدهد تا از جمود زبانی 
و اندیشه ای جلوگیری 
کند. این تمسخر شرطی 
کافی در  لازم و البته نه 
برخورد با زبانی است 
که از دریچۀ جدیت 
گفتمانی را  می خواهد 
گفتمان  به عنوان یگانه 
یک حوزه شکل دهد.

کرد؟ چه باید 
دغدغۀ برخورد با این رابطۀ نادرست بین زبان و اندیشه صرفاً 
که باید از درون آن شکل  نباید از جهان بیرون یک حوزۀ فکری 
از درون  راه یکسویه و خشک شدن  از  را  اندیشه  تا یک  بگیرد 
از  نه  ارتــدوکــس  مارکسیسم  منتقدان  بزرگترین  دهــد.  نجات 
 
جدید«1 »چپ  قالب  در  که  حوزه  این  خود  درون  از  که  بیرون 

نیز  انتقادی  مواضع  این  گرفت.  شکل  می شوند  دسته بندی 
نباید راه یکسویه ای در برخورد با این زبان ها بروند و فرایندی 
گذارند تا یک اندیشۀ خاص را در بستر مناسبِ  را باید در پیش 
گاهی شرط لازم  رشد و شکل گیری زبان درست قرار دهد. این آ

گفتمانی نشود. است تا ناقدِ زبانِ ایستا خود دچار جمود 
ــیــن لایـــۀ بــرخــورد نــشــان دادن وضــعــیــت تــوخــالــی ایــن  اول
با  که  اســت  احتیاج  بیرونی  کودکی  به  اینجا  در  زبان هاست. 
کمیت و جدیت آنها را  گفتمان ها، حا خندۀ خود به لختی این 
گفتمان  که به اینها به عنوان  بشکند و خواب را از چشمان آنان 
سرکش،  کــودکــان  ــن  ای کــنــد.  بــیــرون  می کنند،  نــگــاه  مــعــنــادار 
جایگاهی ویژه در حوزۀ نقد دارند. هر حوزۀ فکری، باید اجازۀ 
کودکان سرکش یا به قول پرطمطراق آن آوانگاردهایی را  ورود 
کند. این  به خود بدهد تا از جمود زبانی و اندیشه ای جلوگیری 
که  کافی در برخورد با زبانی است  تمسخر شرطی لازم و البته نه 
گفتمان  گفتمانی را به عنوان یگانه  از دریچۀ جدیت می خواهد 

یک حوزه شکل دهد.
گاه از درون  گفته شد، منتقدانی آ که  دستۀ دوم، همان طور 
واســازی  را  دستگاه  این  تا  هستند  فکری  زبانی  دستگاه  خود 
آن  درون  در  تفحص  و  تغییر  امکان  تا  کنند  سرهم  دوبــاره  و 
که بهترین منتقد موسیقی  شکل بگیرد. به همین دلیل است 
سنتی، فردی در همین حوزه است و به همین شکل، بهترین 
فلسفه ای  مــثــلًا  منتقد  بهترین  و  دیــنــی  عالمی  دیـــن،  منتقد 
یا  پدیدارشناس  یک  روانــکــاوی  یا  پدیدارشناسی  مثل  خــاص 
درونــی  رابطۀ  ایــن  از  درستی  نمونه های  اســت.  روانــکــاو  یک 
تاریخ بجوییم.  را می توانیم در  اندیشه و نقد درونی  پیرو یک 
»مارکس  در  مارکسیست،  یک  به عنوان  آلتوسر،  مثال،  به طور 
مارکس  فکر  خــود  در  را  محدودیت هایی  مــحــدودیــت اش«2  و 
کار را از دریچۀ بازنگری در مفاهیم پایه ای این  می جوید و این 
غ از این مثال خاص، تنش درونی بین  تفکر انجام می دهد. فار
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از  گفتمان ها، نقدها و تغییرات و امثالهم نشان  افکار خاص و 
و  آن  به  قایل  افراد  بین یک حوزۀ فکری،  رابطۀ سرزنده  یک 

زبان آن می کند.
نقد  برای  و بستری  آخر شکل دادن حــوزه ای عمومی  و در 
صلاحیت  محک  به  را  آن  درون  اندیشۀ  و  زبان  یک  که  است 
که بتواند در این حوزه ماندگاری  می سپارد. زبان و اندیشه ای 
گفت وگو  در  که  ثابت  موضع  یک  در  نه  یک سو،  از  کند،  پیدا 
می کند.  پیدا  جمعی  جایگاهی  که  تفاوت هاست  و  دیگران  با 
در درجۀ دوم، این بستر عمومی باعث شکل دادن فرایندی از 
کند و غنا  بهبود و تغییر درونی می شود تا خود را حک و اصلاح 
ببخشد. زبان و اندیشه در این موضع، از جهان ساده سازی شدۀ 
که توان  کستری و واقعی می نهد  سیاه و سفید، پا به جهانی خا
پیدا  دیگران  و  تفاوت ها  حاشیه ها،  استثنائات،  با  گفت وگو 
می کند.  پیدا  تاریخیت  و  زمانمندی  دیگر  ســوی  از  و  می کند 
زنده  و  سیال  جریانی  کند،  پیدا  را  قابلیت  این  که  اندیشه ای 
که هرچند ممکن است چارچوب و نام های مشخص  می شود 
برای  بستری  و  می کند  پیدا  تــداوم  و  تشخص  بگیرد،  خود  بر 
تصور  اندیشه  برای  محملی  که  آنچه  ورنــه،  می شود.  اندیشه 
می شد، خود بزرگترین امتناع آن می شود. زبان های ممتنع، نه 
که در حوزه های عمومیِ خواص شکل و نمو  در حوزۀ عمومی، 

پیدا می کنند.
غ از رویکردها  ما در بسیاری از حوزه های علوم انسانی، فار
دادن  شکل  و  زبــانــی  بازتولید  ایــن  بــا  فــکــری،  نحله های  و 
همین  دقیقاً  و  هستیم  روبــه رو  مسلط  و  بسته  گفتمان های 
کردن  باز  خواست  این  تفکرند.  راه  سد  که  است  بازتولیدها 
جبهه گیری  و  آن  پوپری3  معنای  به  لزوماً  نباید  را  گفتمان ها 
فکری  اعتقادات  و  چارچوب ها  تخریب  و  شکل گیری  علیه 
اندیشه ها  سرزندگی  جهت  در  دعــوتــی  بلکه  ــد،  دی مشخص 
سرزندگی  این  نبض  اســت.  خاص  زبانی  حوزه های  در  حتی 
گفتمان زبانی با دیگری،  که یک  گفت وگوهایی است  هم در 
سیال  و  کستری  خا جــریــان  بــا  و  حاشیه ها  بــا  استثنائات،  بــا 
مــرده  مجسمه هایی  انــدیــشــه هــا  بی اینها  مــی کــنــد.  واقــعــیــت 
چهارراه  در  بارها  و  بارها  بزک ها  و  آرایــش هــا  با  که  می شوند 

زندگی علم می شوند.
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